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شهرهای پاکیزه؛ از طنز تا واقعیت
" روز جهانی سلامتی در هجدهم فروردین ماه، بنا بر ساخت شهرهایی تمیز و پاکیز شد." ،
" وزارت خانه ها و انستیتوهای تحقیقاتی ما طی یک برنامه ی یک هفته ای به بررسی سلامتی  عمومی پرداختند." ، " ساخت شهرهایی با در نظر گرفتن امنیت در رانندگی و سلامت اخلاقی "،  " در نظر گرفتن محوطه ای جداگانه برای افراد سیگاری در محافل عمومی "  و ... نمونه جملاتی از این دست عنوان خبری بسیاری از رسانه های ایران در روزهای اخیر بوده اند اما ایا هیچیک از ما شهروندان عادی اندکی از این هوای پاک و بهداشت عمومی را به تجربه دیده ایم؟
با وجود اخباری اینچنینی اما آنچه به تجربه ی زندگی روزانه در تهران دیده ایم و از طریق رسانه ها آموخته یم هر دو بیانگر مطالبی متفاوت اند. تهران به گواه ساکنینش و همچنین آمار و ارقام موجود، یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست. حضور پر شمار ماشین ها و وسایل نقلیه ی عمومی خود به تنهایی دلیل افزایش آلودگی در دویست روز سال می باشند. آمار و ارقام مرگ و میر در تهران نیز گواه دیگری بر ماجراست. مرگ سالانه ی پنج هزار شهروند تهرانی به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا خود بیانگر فاصله ی طولانی تهران با استانداردهای جهانی سلامت شهری است. 
براستی رئیس جمهوری که در مناظرات تلویزیونی پیش از انتخابات، خود را کارشناس ارشد معرفی می کند، و در زمینه ی علوم دانشگاهی نیز دانش آموخته ی کنترل ترافیک شهری است، چگونه توانایی مدیریت کردن این مشکل ساده را نیز ندارد؟ 
احمدی نژاد و حلقه ی نزدیکانش با بیان این جملات و وجود این کارنامه ی مدیریتی، بیشتر از آنکه دنیا را تحت تاثیر مفاهیم جدیدی از مدیریت قرار دهند، اساطیر طنز و کمدی ادبیات را به ذهن تداعی می کنند. آدمکهایی که برای خنداندن و شاد نگه داشتن دیگران از کلام تهی از مفهوم استفاده می کنند. دم از شهرهای سالم زدن و بر ضرورت ورزش و پهلوانی تاکید کردن، پس انگاه بسیجیانشان را با باتوم به مقابل مردم فرستادن. اینها به راستی به طنز شباهت ندارد؟
البته در این میان بهتر است تا از موفقیت های ایران در زمینه های بهداشت اولیه نیز غافل نباشیم. اری آمار ارائه شده در ایران نشان می دهد که هشتاد تا صد در صد زنان باردار در دوران بارداریشان هر فصل مورد معاینه ی پزشکی قرار می گیرند و آمار بسیاری از بیماری ها نیز طی سالهای اخیر به صفر رسیده است. جمع کثیری از آموزگاران افتخاری نیز به تربیت مردم و افزایش آگاهی آنها از بهداشت عمومی مدد می رسانند. آماری که در مقایسه با کشورهای همسایه ی افغنستان و پاکستان و عراق بسیار بهتر است.
اما آیا این حداقل سرویس پزشکی و خدمات درمانی حاصل کار مردم و جامعه ی پزشکی کشور است یا از مدیریت درست دولتی ناشی شده است؟ برای پیدا کردن پاسخی مناسب در برابر این سوال خوب است به سیستم مدیریتی بیمه های خدمات درمانی ایران و هزینه های گزاف درمان آزاد نیز نگاهی از سر دقت بیاندازیم و به یاد بیاوریم که غیر از نیروهایی که در خیابان بر قلب هم وطنانشان شلیک می کنند، سوانح رانندگی نیز سالانه بیست و هشت هزار ایرانی را به کام مرگ می کشانند. به این آمار خوب است البته شمار کثیر بیماران  روانی و معتادین به مواد مخدر را نیز اضافه کنیم. در جامعه ای که بیست تا سی در صد جوان هایش با معضل بیکاری رو به رو هستند و نرخ تورم نیز از بیست و پنج در صد فزون است، چه چاره ای جز تجربه ی حضور سایه ی مبهم آرامش برای جوانان باقی می ماند؟ البته همین حرف های نابخردانه ی احمدی نژاد خود برای سوق دادن یک جامعه به سوی مواد توهم زا کافی است. 
این ها همه در شرایطی است که درآمد سرشار حاصل از فروش نفت گران در بازارهای جهانی مشکلات روزانه ی دولت را سامان بخشیده اند. اما عدم داشتن مدیریت درست در زمینه های بهداشتی باعث شده است تا صف طویل بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی، و نبود امکانات کافی امنیت جانی شهروندان ایرانی را به مخاطره اندازد. 
اهالی قدرت در ایران در شرایطی نسبت به سلامتی شهروندان خود غافل اند که خود  و خانواده هاشان در مجهز ترین کلینیک های غربی درمان می شوند. مگر نه آنکه همسر و فرزند آقای خامنه ای برای انجام عمل های پزشکی شان به کلینیک های پیشرفته ی لندن مراجعت می کنند؟
براستی شهروندان عادی ایران، آنهایی که نه با فردی از طایفه ی قدرت در ارتباط اند و نه از ارباب ثروت نصیب برده اند تا به کی باید در انتظار پایه ای ترین حقوق انسانی روزگار بگذارنند؟
احمد طباطبایی
بیست ویکم فروردین ماه هشتاد و نه
مصاحبه ی هفته ی گذشته ی علی دایی با عادل فردوسی پور در برنامه ی 90
را شاید بتوان به مثابه نشانه ای دیگر از ضعف مدیریتی کشور دانست.
جایی که سرمربی عزل شده ی تیم ملی در حضور رئیس فدراسیون فوتبال، این مقام ارشد فوتبال ایران را هیچکاره نام کرد و اظهار داشت که رئیس فدراسیون فوتبال نه در آوردن او نقش داشته است و نه در بردنش...
نگاهی به گذشته نشان می دهد که علی دایی در شرایطی سکان هدایت تیم ملی را برعهده گرفته بود که تیم ملی پس از رفتن مربیان کروات، هیچ سکون و دوره  مشخصی را تجربه نکرده نبود. تیم فوتبال ایران که در سال های اخیر با افت شدید کیفیتی مواجه شده بود، در زمانی به علی دایی رسید که محمد مایلی کهن، دوست و رفیق صمیمی محمود احمدی نژاد از ادامه ی همکاری با تیم ملی باز مانده بود و افشین قطبی دیگر کاندیدای دریافت این کرسی، از منظر اخلاقی مورد تایید سازمان ورزش نبود...
بدین ترتیب بزرگترین چهره ی بین المللی فوتبال ایران، بدون تجربه ی لازم در مربیگری بر راس تیم فنی فوتبال ایران قرار گرفت تا آبرویی که به سالهای دراز اندوخته بود بازیچه ی بازیهای تبلیغاتی مردانی شود که در راه قدرت از طرح ایده های اینچنینی ابایی ندارند...
اما درست چند ماه بعد، و در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری، در شرایطی که علی دایی بازی مهمی را به عربستان واگذار کرده بود و تیم در آستانه ی حذف از مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار داشت... آقای رئیس جمهور رو به سوی افشین قطبی کرد تا شاید بتواند از محبوبیت قطبی برای کسب رای بیشتر استفاده کند. 
عاقبت، ملاقات های پشت پرده انجام شد، علی دایی از این سمت عزل و افشین قطبی جانشین او شد. جالب اینجاست که وی پس از انتخاب نشدن دور پیشینش در مصاحبه با رسانه های اپوزوسیون، فوتبال ایران را مافیایی و غیر ورزشی خوانده بود و عنوان کرده بود که زندگی در ایران امنیت ندارد.
اما به فاصله ی تنها چند ماه، همین فوتبال مافیایی و کشور نا امن پذیرای آقایی شدند که در میان فوتبالی های ایران به " امپراطور " شهره شده بود. امپراطوری که سودای جاه و مقام رسم عبرت آموزی  از یادش برده بود. سرانجام افشین قطبی با عنوان سرمربی وارد فوتبال ملی ایران شد تا شاید با استفاده از محبوبیتش جمعیت بیشتری راهی استادیوم ها شوند. باشد تا صعود ایران به جام جهانی در فاصله ی چند روزی انتخابات، محبوبیت جناح حاکم را افزایش دهد و رای بیشتری به نفع نماینده ی این جناح  به صندوق های رای ریخته شود.
قطبی آمد، اما تیم به جام جهانی نرفت و او مجبور شد تا برای بقای در کرسی سرمربیگری در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری شرکت کند که دستش به خون جوانان ایران آلوده شده بود. اینگونه بود که او پس از باخت ورزشی، باختی اخلاقی را هم در کارنامه اش ثبت کرد و باعث شد تا کیسه ی محبوبیتش از مال تهی شود.
پس از گذشت تنها چند ماه،  سرانجام افشین قطبی هم مانند علی دایی در استادیوم های ورزشی و خیابان های شهر بی آبرو شد تا قصه ی خرج از کیسه ی آبروی دیگران، دوباره و چند باره تکرار شود...
حاصل این همه گیر و دارو و بگیر و ببند اما بدین جا انجامید که تیم فوتبال ایران از راهیابی به جام جهانی باز ماند و ساده ترین دلخوشی اجتماعی از مردم سلب شد. این باخت ورزشی در شرایطی به فوتبال ما تحمیل شد  که تیم فوتبال ایران با مدیریتی درست و منطقی می توانست به راحتی در جام جهانی حضور داشته باشد و اسباب شادی اجتماعی مردم را فراهم آورد.
آری، این همه قصه و ماجرا، توسط رئیس جمهوری به فوتبال ملی ما تحمیل می شود که کشورش در مشکلات بنیادین داخلی و بین المللی قرار غوطه ور است. ریاست جمهوری که با سخنان نابخردانه و اعمال غیر منطقی اش، ایران را در آستانه ی انفجاری بزرگ قرار داده است. هم اویی که جای اندیشیدن به امور اصلی و وظایف راستینش، تنها به دروغ پردازی ادامه می دهد و در راه اهدافش، هم نام کسان را قمار می کند، هم آبرو و عزت مردم را و از همه مهمتر هم شادی مردمی را که چه ساده با بازی خوب قهرمانانشان شاد می شدند.
عدم راهیابی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی را نمی توان آیا نمونه ای دیگر از انزوای تحمیلی به مردم ایران دانست؟ انزوایی که در اینجا هم درست بسان انزوای سیاسی و اقتصادی ما، حاصل اشتباه مدیران ناکار آمد و در راس آنها رئیس جمهوری است که از کار دنیا جز حرف دروغ و ایجاد نا امنی نیاموخته است.
احمد طباطبایی
اول اردیبهشت ماه هشتاد و نه
